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 مغز اجتماعی-63

بزرگداشت

 اتفاق

شــاید این تصور پیش بیاید که چون این روزها 
تنــور نظریــه انتقــادي در فلســفه و حوزه هاي 
جامعه شناســي، سیاســت، فرهنگ و تاریخ داغ تر 
از همیشــه بــه نظر مي رســد، عــده اي در دانش 
بینارشــته اي جدید مانند مغزپژوهــي نیز خود را 
وارد گــود حوزه انتقادي کرده باشــند؛ اما نگاهي 
گذرا بــه تاریخ کوتاه این علم، نشــان مي دهد که 
انتقادي بودن در تلاش براي برجسته کردن کار مغز 
در پیوند با تمامي امور بشري، از دیالکتیک دروني 
این دانش مدرن بینارشــته اي سرچشمه مي  گیرد. 
یافته هاي مغزپژوهي امروز با اســتقلال، خالصي، 
بي طرفي و نیالوده بودن علم به شائبه هاي زندگي 
به معناي پوزیتویستي آن سازگاري نشان نمي دهد. 
از نظر مغزپژوهــي انتقادي، زمینه هاي اجتماعي، 
فرهنگي و تاریخي در چگونگي شــکل گیري علوم 
دقیقــه ازجمله ریاضي و فیزیــک و علوم طبیعي 
دیگر، در پیوند با چگونگــي بروز مغزي آنها قابل 
مطالعــه دقیق اســت. از این منظــر، هیچ علمي 
تافتــه جدابافته اي از اجتماع و فرهنگ نیســت و 
نمي تواند مستقل و بي طرف نسبت به ارزش هاي 
دیگرِ انساني باشد. تصور علم مستقل از سیاست و 
جامعه، حاصل نگرش انســان در دوره اي تاریخي 
در سیر گذار فرهنگي و نتیجه تسلط تفکر دکارتي 
در بستر نظام ســرمایه داري بوده است. به علاوه، 
مغزپژوهــي انتقــادي، روش هاي آزمایشــگاهي 
تقلیل گرایانه در شــرایط مصنوعي و نقشه برداري 
مغزي محبــوس در قفس هاي دســتگاه ام آرآي 
را براي بررســي هاي دقیق کنش هــاي مغزي در 
شرایط طبیعي در پیوند با اجتماع، فرهنگ و تاریخ 
کافي نمي داند و به آن انتقاد دارد. به همین دلیل 
به دنبال ابداع روش هاي تکنولوژیک جدید اســت 
که مغز انسان در شرایط طبیعي و در بافتار زندگي 
طبیعي بررســي می شــود و نتایج قابل قبول تري 

ارائه می دهد.
مغزپژوهــي امروز به این نقد دروني خود نزدیک 
مي شــود که براي پیشرفت واقعي به پیچیدگي هاي 

ذهــن و فراینــد آگاهــي و ناآگاهي در ســیر کارکرد 
مغــز، به دانشــمنداني از رشــته هایی دیگــر مانند 
روان شناسي، علوم رایانه اي، علوم انساني و فلسفه 
نیاز دارد. اما به این آسیب شناســي نیز واقف اســت 
و به آن انتقاد دارد که اغلب رشــته هایي که به این 
دانش جدید رویکرد مثبتي نشــان مي دهند، حاضر 
نمي شــوند تلاش کنند که محور کار خود را در مسیر 
شناسایي بهتر پیچیدگي هاي کارکرد مغز قرار دهند 
و اغلب فقط از عنوان مغزپژوهي براي اعتباربخشي 
به نظریه هاي درون رشــته اي خود بهــره مي گیرند. 
بدیهي اســت که این معضل باعث کندي رشــد این 
دانــش نوین مي شــود. در این میان، عــده اي نابغه 
بازاریابي در دوران حاکمیت سرمایه نیز سعي دارند 
از یافته هاي هرچند انــدک مغزپژوهي براي رنگ و 
لعاب دادن بــه کالاهاي خود در همــه عرصه هاي 
زندگــي امروزیــن اســتفاده کنند. از همــه مهم تر، 
حکومت هاي ســرمایه داري و ســرمایه داران جهان 
امروز، نخســتین تأمین کنندگان بودجه پژوهش ها و 
مصرف کننــدگان کالاي علمي در عرصه مغزپژوهي 
هســتند و بدیهي اســت کــه مشــوق و حمایت گر 
پروژه هاي پژوهشي خاصي باشند که مورد استفاده 
درراســتای افزایش قدرت کنترلشان در عرصه هاي 
سیاســي، اجتماعــي، فرهنگــي و نظامي باشــد. از 
طرف دیگر دســتاوردهاي هدایت شده این دانش نیز 
اغلب از دســترس عام خارج مي مانند و براي مردم 

غیرمتخصص نتایج آگاهي بخشي ندارند.
اما رشــد مغزپژوهي انتقادي که مصرانه درپي 
اشــاعه و ترویج این دانش به زبان ســاده در میان 
مردم است، هسته مرکزي فعالیت خود را در تأکید 
بر پیوند بین علوم طبیعــي (از جمله بیولوژي) و 
علوم انســاني قرار داده و نداشتن جدایي و شکاف 
بین این دو را حاصل ایدئولوژي حاکم سرمایه داري 
مي داند. مسلم اســت که در این کارزار، حمایت و 
پشتیباني متفکران و روشنفکران جامعه مورد نیاز 
مبرم است. شکي نیســت بي تفاوتي و عدم تمایل 
و اســتقبال از طرف قشر روشنفکران و متفکران در 
جوامع امروزین، نسبت به دستاوردهاي این دانش 
انتقادي، پیشــبرد آن را کُند و چه بســا بــا ناکامي 
روبه رو کند. در مغزپژوهــي انتقادي امروز، رابطه 
دیالکتیکي بیــن بیولوژي و فرهنگ، رکن اصلي آن 
است. به طوري که لارنس کریمایر از مفهوم نویني 

چون بیولوژي فرهنگي صحبت مي کند و فرهنگ را 
یک مقوله بیولوژیک مي داند. به این معنا که انسان 
از نظر بیولوژیک آمادگي کسب فرهنگ را به وسیله 
اشکال یادگیري در دستگاه نوروني خود پیدا کرده 
اســت. طبق این نظر، هسته مغزپژوهي انتقادي بر 
این اصل اســتوار اســت که بیولوژي و فرهنگ به 
طور دوجانبه و پویا هم سازنده و هم محدودکننده 
یکدیگر هســتند. تفکر علمي دربــاره پیوند بین تن 
و محیط، جســم و جامعه روزبه روز قوت مي گیرد 
و معلوم مي شــود که مغز انســان به طور بنیادي، 
اجتماعي اســت و از اصل براي یادگیري اجتماعي 
در تعامــل و برهم کنش با دیگري و انتقال فرهنگ 
شــکل گرفته و به دلیل انعطاف پذیري، وابسته به 
تجربیات در طــول تاریخ زندگي فردي و اجتماعي 
اســت. بنابرایــن جدایي و دوشــقه پنداري ژنتیک، 
طبیعــت و سرشــت انســاني در تقابل بــا محیط 
تربیتي و پرورشــي یــا فرهنگي افســانه اي بیش 
نیســت، بلکه تعامل و برهم کنش بین مغز، جسم 
و جامعه به طور جدایي ناپذیر، هویت انســاني ما را 
پایه ریــزي مي کند. آگاهي و رســیدن به این بینش 
جدید، نیرویي مقاومتي در مقابل تفکر دوگانه پندار 
قدیمي ایجاد مي کند. اندیشــه مغزپژوهي انتقادي 
در تقابل با برداشــت مغزپژوهي فردنگر قرار دارد 
که انسان را به صورت واحدهاي فردي با مغزهاي 
تک افتــاده مي بیند که هر آنچه بر ســرش مي آید 
زاییده نقایص درون فردي و ناتواني هاي بیولوژیکي 
در انطباق با شرایطي اســت که حاکمیت سرمایه 

براي او تعیین کرده است.
ســال ها پژوهــش در پدیــده اعتیــاد در جوامع 
مختلف نشــان مي دهد آنچه ناتواني در ترک اعتیاد 
گفته مي شــود،  ناشــي از ضعف اراده فردي افراد 
معتاد نیســت، بلکه رابطه ای مستقیم با بافتار نظام 
اجتماعي، سیاســي و فرهنگي در پیوند با بیولوژي و 
تاریخچه تجربیات فردي دارد کــه تنها نمونه اي از 
چالش هــاي مغزپژوهي انتقادي اســت. این دانش 
نوین راهي دشوار براي رسیدن به اهداف پیش روي 
دارد و صــد البته همتي اســتوار از جانب آگاهان و 
روشن اندیشــان جوامع بشري مي طلبد تا با همیاري 
و در پیونــدي جهانــي در این حیطــه، قدمي برای 
ارتقای آگاهي در عرصه فرهنگ و اندیشــه بشــري 

برداشته شود.

«شــاید فردا بتوانم کار ماندگارتری تولید کنم؛ تا 
فردا!». این جملــه را علی اکبر قاضی زاده نوروز ۹۱ 
نوشته بود، در یک خودنگاره  شخصی. حالا هشت 
ســال از نوشتن آن متن گذشــته و می گویند او بعد 
از نیم قرن حضور در عالم روزنامه نگاری بازنشسته 
شده اســت. اصلا مگر روزنامه نگاری بازنشستگی 
دارد؟ آن هــم برای کســی که هیچ وقــت بدهکار 
نوشــتن نماند. کســی که نیم قرن روزنامه نگار بود: 

یک روزنامه نگار شریف.
علی اکبــر قاضی زاده ســال ها پیــش گفته بود: 
«نمی دانــم اگر از من بپرســند: از روزگاری که بر تو 
گذشــته، راضی هستی؟، چه پاســخی باید بدهم. 
این رشــته انتخاب آگاهانه من نبود. نه اینکه ادعا 
کنــم از راهی که رفته ام، پشــیمانم؛ اصلا نیســتم؛ 
اما روزنامه نگار شــدم و ماندم؛ چون کار دیگری از 
دســتم برنمی آمد؛ اما وقتی آن را پذیرفتم، کوشش 

کردم بر این حرفه اثر بگذارم».
قاضی زاده روزنامه نگار شــد و مانــد؛ چون کار 
دیگــری از دســتش برنمی آمــد؛ چون بــرای این 
کار ســاخته شــده بود؛ چون روزنامه نــگار یگانه و 
با اخلاقی بــود و مگر چند نفر بودنــد آنها که چه 
پیش و چه پس از انقلاب چــراغ روزنامه نگاری را 
روشن نگه داشته بودند؟ آنهایی که روزنامه نگاری 

کردند که روابط عمومی نشدند، که مدیر نشدند، که 
از مرزهــای حرفه ای گری و شــرافت عبور نکردند. 
سیروس علی نژاد، حسین قندی، سید فرید قاسمی، 
محسن اشرفی، حسن نمکدوست، یونس شکرخواه، 
شاهرخ تویسرکانی، فریدون صدیقی، عمید نائینی، 
محمد حیدری، علی دهباشــی، احمدرضا دریایی، 
فیروز گــوران، ماشــاءاالله شــمس الواعظین، عذرا 
دژم و البتــه علی اکبر قاضــی زاده و چند نفر دیگر 
که هر کدام بــه دلایلی ترجیح دادنــد در خارج از 
کشــور کار روزنامه نگاری کنند، کســانی بودند که 
در این حرفه ماندند، که شــرایط ســخت را تحمل 
کردنــد تا چــراغِ روزنامه نگاری در ایــن ملک زنده 
و روشــن نگه داشته شــود. همین ها هم بودند که 
در کنار کار حرفه ای، مســتقیم و غیر مستقیم نسلی 
از روزنامه نگارانی را تربیــت کردند که آنها هم در 
تلاش برای روشــن نگه داشتن میراث نسل پیش از 
خود هستند. نســلی که حقِ استادی بر گردن شان 
دارنــد و روزنامه نــگاری را در تئوری و عمل از آنها 

آموخته اند.
در میــانِ این همــه، علی اکبــر قاضــی زاده از 
سرآمدان است؛ کسی که هم کار روزنامه نگاری اش 
را در تمام این ســال ها کنار نگذاشــت و همواره در 
تحریریه ها تنفس کرد و هــم تلاش کرد با تألیف و 
ترجمه  آثاری گران ســنگ، بر غنای ادبیات نظری و 
فصولِ فراموش شــده  حرفه روزنامه نگاری بیفزاید. 
کار  ویژه و تمرکزی که قاضی زاده بر گزارش نویسی 
به عنــوان یکــی از ســبک ها و قالب هــای مهــم 
روزنامه نگاری در روزگار ما صورت داد، ســبب شد 

تا هم نمونه های درخشــان گزارش نویسی در ایران 
منتشر شــود و در دســترس قرار گیرد و هم نسلی 
از گزارش نویســان ایرانی تربیت شوند که این روزها 
فخر روزنامه نگاری ما هســتند. قاضی زاده در تمام 
این سال ها مثل یک معلمِ مهربان و دلسوز که البته 
کارش را هم در گزارش نویســی خوب بلد اســت، 
حوصله کرد و نتیجه هم این شد که جایگاه و شأن 
این شــاخه از روزنامه نگاری یک  سر و گردن از دیگر 

سبک ها و قالب های روزنامه نگاری بالاتر باشد.
و  «ویراســتاری  «گزارش نــگاری»، 
در  مانــدگار  «تجربه هــای  اخبــار»،  مدیریــت 
بــرای  نوشــتن  «مهارت هــای  گزارش نویســی»، 
مطبوعــات»، «روزنامه نگاری حرفــه ای»، «اخلاق 
روزنامه نگاری»،«گزارشــگری خوب»، «گزارشگران 
برتر» و «نوشــتن برای رادیو» از جمله آثار تألیف و 
ترجمه ای هســتند که همه به همت و سعی بلند 
علی اکبر قاضی زاده در این ســال ها منتشــر شده و 
به عنوانِ منبعی معتبر و خوب، در دسترس جامعه 

روزنامه نگاران ایرانی قرار گرفته است.
نسل ما باید کلاه از سر بردارد برای این استادان و 
افتخار کند که در زمانه ای زیسته است که معلم ها 
و روزنامه نگارانــی ماننــد علی اکبــر قاضی زاده در 
آن زیســته اند؛ روزنامه نگارانی کــه هم فرزانه اند و 
هــم فروتن. هم صاحب ســبک اند و هــم بی ادعا. 
آقای قاضی زاده! لطفا هیچ گاه بازنشســته نشو که 
خودت همیشــه به ما گفته ای کــه روزنامه نگاری 
بازنشســتگی ندارد. مــا هنوز هــم منتظریم تا آن 
«فردا» بیاید و کاری ماندگارتر برایمان تولید کنی... .

مســتعار نــام  بــا  کــه  جاپــو  چمدان: ایــدا 
 Idda van Munster در فضای مجازی شــناخته 
می شود، دختری ۲۹ساله اهل بوسنی است. او که 
در خانواده ای مسلمان اهل بوسنی به دنیا آمده، 
در زمینه وبلاگ نویسی و عکاسی فعال است. ایدا 
به تازگی به ایران سفر کرده و عکس های متفاوتی 
از خود در ایران منتشر کرده است. عکس های او 
در ایران این روزها ســروصدای زیادی در فضای 

مجازی به راه انداخته است.
ایدا که در مســیر ســنتی گردشــگری ایران سفر 
کرده، در کنار عکس های خــود اطلاعات جالبی 
از بناهــای تاریخــی ایران منتشــر کرده اســت. 
عکس های ایدا این روزها در اینســتاگرام دســت 
به دســت می چرخد. این نخســتین بار نیست که 

فعالان مد و عکاســی در ســال های اخیر جذب 
جنبه های بصری بناهای تاریخی ایران شده اند.

پیــش از این نیز تصاویــر مشــابهی از بلاگر ها و 
فعالان عرصه مد و عکاســی در بناهای تاریخی 
ایران منتشر شــده بود. در بهمن سال گذشته نیز 
دختــري فنلاندی کــه با عکس هــاي مدلینگ با 
بناهــا و جاذبه های تاریخی و گردشــگری جهان 
شــناخته می شــود، به ایــران ســفر کــرده و به 
گفته خودش محو تماشــای معمــاری اصفهان 

شده است.
ایــن گردشــگر فنلاندی که برای عکاســی به 
کشورهای بسیاری سفر کرده، دو عکس خاص از 
خود در مســجد تاریخی شیخ لطف االله اصفهان 

منتشر کرده است. 

مغزپژوهي انتقادي چیست؟

درباره علی اکبر قاضی زاده که می گویند بازنشسته شده است
تو به فرداها، به روشنى بیندیش

 ایران زیبا

طنز تلخ روزنامه نگاری

:سلام سوفیا. �
-سلام میدون دوم.

:چرا ما این طوری شــدیم ســوفیا؟ اگه برای کســی 
اتفاقــی بیفته، جای اینکه بریــم کمک کنیم، میگیم 
خــودش خواســت! می خواســت معــروف شــه! 
می خواســت دیده شه! می خواســت یه کاری نکنه 
این طوری شــه! اصلا کرم از خود درخته! چرا من رو 
نگرفتند؟ چرا نمیان سراغ من؟ هان؟ اینها خوششون 

میاد معروف شن.
-بمیرم میدون دوم! چقدر دلت گرفته.

:آره. الان این طوری شــده که اگه کســی رو بگیرند، 
میگن طرف می خواســت معروف شــه! اگه حبس 
باشــه، میگن داره حال می کنه! اگه آزاد شــه، میگن 
ســازش کاره! اگه از زندون بیاد بیرون و خونه نشــین 
شــه، میگن مال این حرف ها نیست! اگه از کشور بره، 
میگن برنامه ش بود که بره پناهنده شه! اگه پناهنده 
شــه، میگن داره حال می کنه! اگه چیزی نگه، میگن 
خریدنــدش! اگه چیــزی بگه، میگــن عقده ایه! اگه 
افســردگی بگیره، میگن غلط کرد از اول شروع کرد! 
اگه خودش رو بکشــه، میگن چیز خورد که خشونت 

رو ترویج کرد.
-راست میگی میدون دوم! حالا چی کار کنیم؟

:نمی دونم.
-مــن میگــم هروقت غصه دار میشــی پنــاه ببر به 

ادبیات.
:باشه سوفیا. من دوستت دارم.

آی لاو یو.
:چه زندگی ابزوردی داریم سوفیا.
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کارتون خواب

دور دنیا

جمیلــه آمادو می داند که آواره و پناهجو بودن چه 
معنایی دارد. او اکنون پرســتاری اســت که به آوارگان 
دیگر پنــاه می دهد و بــرای بهبــود مجروحان تلاش 

می کند.
جمیلــه از وقتــی به مدرســه ابتدایــی می رفت، 
می دانســت که می خواهد پرســتار باشد. لبخند بر لب 
می گوید.«من آماده بودم برای پرستار شدن مبارزه کنم. 

از همان موقع خودم را در لباس سفید می دیدم».
امروز که این زن ســختکوش به ۵۰سالگی رسیده، 
سرپرست بخش پرستاری است و مدیریت ۴۰ پرستار و 
انترن پرستار را در مرکز دو سان دو رفرانس در شهر گائو 
مالی بر عهده دارد. این مرکز یک بیمارســتان عمومی 
برای خدمت به مردم در منطقه ای در شــمال کشــور 
مالی با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفر است که بسیاری 

از آنها در جنگ آواره شده اند.
این اتفاقی اســت که برای خود جمیله هم افتاده 
است. او در سال ۲۰۱۲، زمانی که شبه نظامیان به شهر 
گائو هجوم آوردند، مجبور شــد خانواده اش را بردارد و 
فرار کند. خانــواده اش در میان ۸۰ هزارنفری بودند که 
به فرار از شهر گائو وادار شدند. قبل از حمله، جمعیت 

آن شــهر بالغ بر صد هزار 
نفر بود.

«مــردم  می گویــد: 
بودنــد.  وحشــت زده 
همه چیــز را همــان جــا 
گذاشتیم و شهر را تخلیه 
کردیــم. در داخل کشــور 
آواره شــدیم و به موپتی 

(شــهری که خودش نیز در منطقه جنگ قرار داشت) 
پناه بردیم. در آنجا کارم رسیدگی به بچه  های گرسنه و 

دچار سوء تغذیه بود».
شبه نظامیان در ســال ۲۰۱۳ از آن شهر بیرون رانده 
شدند. جمیله در اوایل ســال ۲۰۱۵ به گائو بازگشت و 

فهمید از بیمارستان او ویرانه ای برجا مانده است.
«همه چیز را در هم شکسته بودند - درها، پنجره ها، 

تجهیزات ... حتی پرده  پنجره ها را دریده بودند».
بیمارســتان بــا کمــک ســازمان های غیردولتی و 
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل متحد که 
هزینه نصب یک مخزن آب دوم بــرای تأمین نیازهای 
بیمــاران را پرداخــت، اکنون تقریبا بــه وضع طبیعی 
بازگشته است. زندگی او به معنی سپری کردن روزهای 
طولانی در بیمارســتان پر از بیمار است. جمیله رسما 
سرپرســت بخش پرستاری و مسئول آموزش پرستاران 
اســت اما هر روز از ساعت ۷٫۳۰ صبح، خود او بیماران 

را معاینه می کند.
در فاصله ای کوتاه  یک بیمار ۶۲ســاله با سردرد و 
فشار خون بســیار بالا را معاینه می کند و بعد به سراغ 

یک معلم ۳۳ســاله با مشــکلات کلیوی و درد شدید 
قفسه ســینه می رود. آقا معلم ۴۵۰ کیلومتر از شهری 
در شمال ســفر کرده تا به اینجا رسیده است؛ چون در 
آن حوالی بیمارستان وجود ندارد. رسیدن به گائو برای 
او دو شــبانه روز زمان برده اســت. جمیلــه او را برای 
آزمایش بیشتر روی کلیه هایش به بخش می فرستد و 
بعد بیماران دیگر. هر روز به طور متوســط    ۳۵ بیمار را 
می بیند، با بیماری هایی مثل مالاریا، تب تیفوئید، مشکل 

گوارشی و دیابت.
در بخش هــا بــا کارورزان و داوطلبــان پرســتاری 
کار می کند. یک مرد داوطلب ۲۰ســاله می خواســت 
تحصیلات خود را تکمیل کند تا پرستاری مانند جمیله 
شــود اما خانــواده اش پول ندارنــد. او فعلا به صورت 
رایــگان کار می کند و امیدوار اســت روزی بــه اندازه 
کافی پول به دســت آورد تا به رؤیایش برسد. می گوید: 
«می خواهم کمــک کنم. بچه هایی اینجا هســتند که 
والدینشــان را از دســت داده انــد. مــن می خواهم به 

جامعه ام خدمت کنم».
حرفــه پرســتاری و مراقبت بــرای جمیله تمامی 
ندارد. در پایان یک روز طولانی، ســوار بر موتور اسکوتر 
به سرعت به خانه می رود 
تا به خانواده اش برسد که 
مادرش،  از  اســت  عبارت 
و  پســرش  خواهــرش، 
دخترش، خواهــرزاده، دو 
که  برادر ۳۷ساله اش  نوه، 
از زمان تولد معلول است. 
او هم سرپرســتی خانواده 
خود را برعهده دارد و هــم اغلب از ۲۰ تا ۳۰ زن دیگر 
که برای آنها در دو اتاق شــلوغ تشک پهن کرده است، 
نگهــداری می کند. همه آنها  آوارگان جنگ هســتند و 
از دست شــبه نظامیان ســتیزه جو در داخل کشور فرار 
کرده اند. آمیناتا که ۳۳ سال دارد، یکی از این زنان است. 
او در یکــی از اتاق هــا با دختر پنج ســاله اش که او نیز 
آمیناتا نام دارد، زندگی می کند. او سه فرزند بزرگ ترش 
را نزد پدر و مادرش در شهر جا گذاشته است. می گوید: 
«گروه های مســلح وقت و بی وقت می آیند. هیچ کاری 

آنجا ممکن نیست. همه ما می ترسیم».
جمیله نمی داند بدبین باشــد یا خوش بین. «آینده 
چندانــی پیش روی فرزندانم نیســت. حــالا مدارس 
وضع بــدی دارند و بــه دلیل اعتصــاب معلمان که 
دستمزدشــان پرداخت نشــده، تعطیل هســتند. اما 
اوضاع اینجا کمی بهتر شده است. هرگز نمی خواهم 
به مردمی که خواســتار اقامت در خانه ام هستند، نه 
بگویم. ما تسلیم نمی شــویم اما به کمک نیاز داریم؛ 
کمک بیشــتر از خارج. این منطقه ما و شهر ما است. 

من تا آخرین نفس کار می کنم».

پرستارى از آوارگان تا آخرین نفس

تحریم و کوپن 
در چند روز گذشــته که خبر سهمیه بندي شــدن  �

بنزین و بازگشــت کارت هاي ســوخت منتشــر شد، 
بسیاري از بازگشت دوباره کوپن گفتند و پرسیدند پس 
با این وضعیت کي قرار اســت کوپن ها بازگردند یا از 
چه زماني قرار است براي مایحتاج خود منتظر اعلام 
شماره کوپن از رســانه ها باشیم . در نمایشگاه کتاب 
امسال درباره مسائل مختلف کاغذ و فرهنگ، معاون 
اول رئیس جمهــور از دو رویکــرد در این زمینه خبر 
داد و درخواســت کرد که کارشناســان نظرات خود 
را بیان کنند. به گزارش ایســنا او گفته اســت: «الان 
با توجه به شــرایط جدید اقتصــادی دو بحث ایجاد 
شده است. داریم به سمت محدودیت های بیشتری 
پیــش می رویم، پس احتمالا نقــش دولت پر رنگ تر 
می شــود. شــاید مجبور شــویم در برخی کالاها به 
سمت سهمیه بندی و کوپنی شــدن پیش برویم. این 
نظری اســت که در دولت و خارج از دولت طرفدار 
دارد. پیش نیازش این است که دولت خودش دوباره 
وارد یک سری از فعالیت های اقتصادی شود. عده ای 
از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها 
معتقد هســتند در چنین شــرایط ســختی باید ما به 
ســمت آزادکردن اقتصاد برویم؛ حتی قیدوبندهایی 
که قبلا داشــتیم را رفع کنیم. به جــای اینکه کالای 
مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه بندی تأمین کنیم 
اقتصــاد را آزاد کنیم و یارانه های پنهان را به صورت 
نقد در اختیــار مردم بگذاریم؛ از همه صاحب نظران 
درخواســت دارم راجــع بــه این دو نظریه شــفاف 
صحبــت و نقــد کنند؛ مــا باید بــه زودی تصمیمی 
بگیریم که آینده کشــور را تحت تأثیر قرار می دهد». 
قبل از کارشناســان این مردم بودند که در رسانه هاي 
اجتماعي نظرات خــود را بیان کرده و درباره کوپن و 

صف هاي آن اعلام نظر کردند.
کاربران کــه پیش تر به اندازه کافــي به ماجراي 
گزارش آشــنایي یــك زوج جــوان در صف طولاني 
بنزین پرداخته بودند، این بار هم به یادآوري مســائل 
مبتلابه در دهــه ۶۰ و صف هاي طولاني نفت، نان و 
شیر و ثبت نام در مسجد محل براي دریافت پتو و گاز 
پیك نیك پرداختند؛ اینکه در یك ســال گذشته مردم 
ایران همه نوع صف را تجربــه کرده اند؛ حتي صف 
آیفــون، صف پراید، صف پوشــك و... عده اي نیز به 
تغییر سبك زندگي شان در مسائل مختلف از پوشاك 
تا خوراك اشــاره کردند. برخي نیز از خاطرات پدر و 
مادرهایشــان در زمان جنگ نوشته اند .  اما نکته اي 
که برخي دیگر از کاربران نسبت به آن واکنش نشان 
داده اند، بحث تحریم هاســت. تحریم هایي که اکنون 
گریبــان موبایل ها را چــه آیفون و چه سامســونگ 
گرفتــه و اپلیکیشــن هاي ایراني را حــذف مي کنند؛ 
کاربــري گمانه زني کــرد که انگار بــه تدریج باید در 
صف بانك براي واریز هر قبض و هر پولي بایســتیم. 
اینکه سرشــت ایراني ها با صف همراه اســت نیز از 
مســائلي بود که برخي درباره اش اعلام نظر کردند. 
یکي نوشــته اســت که «کلا از صف خوشمون میاد، 
از همــون بچگی تو صف نون و کوپن و نفت بودیم، 
یه جورایی معتادشیم. اما مهم ترین نکته اي که باعث 
جدل در بین کاربران شد، همان بحث «تحریم» است. 
تحریم هایي که  برانــدازان و موافقان این روند بارها 
تأکید کرده بودند قرار اســت هدفمند باشــد و مردم 
را مدنظر قرار ندهد و فقط شــرایط را براي مسئولان 
سخت کند. در عمل مشخص شد که این طور نیست. 
برخي نیز ســعي کردند فضاي کشورهاي دیگر را در 

این موارد با فضاي ایران مقایسه کنند.

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 پژمان موسوى

 آرکادیو اسکیوال


